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  االله الرحمن الرحيم مسب

جلسات قبل به   در   من اجمالاً . ها مطرح است و سؤال خوبي هم هست        اند كه براي خيلي     قبل از شروع مطالب، سؤالي مطرح نموده      
ود را نسخ كند، يعني بـه عنـوان مثـال           خاز   اين است كه هر پيغمبري كه آمد، شريعت پيغمبران قبل             بر قاعده. ام  آن اشاره نموده  

 )ع(حضرت موسي.  باقي بماننـد )ع(حضرت نوحتوانند به دين   آمد و شريعت جديدي آورد، مردم ديگر نمي )ع(حضرت ابراهيم وقتي  
 ـالبته بايد اين را عرض كنم كـه   . باقي بمانند)ع(حضرت ابراهيمتوانند به دين   نمي مردم  كه آمد و شريعت ديگري آورد،       )ع(سيعي
 بعـضي از    )ع(عيـسي  حـضرت   هم بيشتر حكمت بود به جز موارد محدودي كـه             )ع(عيسي حضرتشريعت جديدي نياورد، كتاب     

ولِأُحـِلَّ  ....«. هـا را برداشـت     ضي طيبات ممنوع كرده بود، آن منع      اسرائيل را به خاطر گناهانشان از بع        بني ،خداوندكه  هايي را    منع
 )ع(عيـسي  حـضرت  توانيم بگـوييم    در واقع مي  .  شريعت موسوي را ابقا كرد     )ع(عيسي حضرت و   ؛1»...م عليَكمُ لَكمُ بعض الَّذِي حرِّ   

 را )ع(حـضرت موسـي  عت ياي ندارد، ولي كليات و اصول شـر  پيامبري است كه نه شريعت خيلي جديدي دارد و نه اينكه چيز تازه        
هـايي تـاريخي دارد كـه در نتيجـه           د و دو دين كاملاً متفاوت شدند بحث        يهوديت و نصرانيت منشعب شدن     اينكه چگونه . ابقا نمود 
القاعـده بايـد بـر     چرا بر شـريعت ابـراهيم بودنـد؟ علـي       )ص(پيغمبرگرامي اسلام سؤال اين است كه     . هايي در تاريخ است     دستكاري
حـضرت   خ اين است كه شريعت    اولين پاس .  اين سؤال چند جواب دارد     اينكه خلاف قاعده است؟   .  باشند )ع(عيسي حضرتشريعت  
 كنـار  كـه  منسوخ نشد، بلكه موقتاً كنـار گذاشـته شـد، دليـل اين    )ع(عيسي حضرت و   )ع(حضرت موسي  با آمدن شريعت     )ع(ابراهيم

حـضرت  بـه عنـوان يـك شـريعت از طريـق             آنچه كه تقريباً مسلم است احكامي كـه خداونـد         . داند   خدا مي  گذاشته شد چيست؟  
هـا و احكـام    مجازات. تر از احكامي است كه در آئين حنيف و آئين ابراهيمي موجود بود       ، به مراتب سخت   يهود آورد  براي   )ع(موسي

 بيـشتر بـوده     مـدت غـذا و آب نخـوردن در روزه         . ي ما بوده است     تر از روزه    شان بيشتر و سخت     روزه    مثلاً .تر بوده است    آنان سخت 
 مـورد بـر امـت اسـلام     9 ما در اسلام حديث رفع داريم كه خداوند در          .ودمجازات شرك آنان، كشته شدن دوازده هزار نفر ب        . است

بـراي  ه  بل ـ يكجـا نـازل نـشد،         و  براي تبليغ به مردم جزء جزء نازل شـد         كتاب خدا، قرآن  .  برداشته است  منت گذاشته و تكليف را    
ولي . كه مسلمانان به يكباره به رنج افتند      احكام عبادي يكجا فرود نيامد      .  اما نه براي تبليغ به مردم      تشريف پيغمبر يكجا نازل شد    

و زكـات و   تمـام تكـاليف نمـاز و روزه    نبودند زير بار برونـد، چـون يكبـاره   به طوريكه آنها حاضر . اسرائيل يكجا نازل شد براي بني 
 در نتيجـه زيـر بـار    فرسايي اسـت كـه    طاقت وي سخت  و اينان ديدند كه يك برنامه بر آنها نازل شد...ازمنكر و معروف و نهي  بهامر

نرفتند و تورات را نگرفتند و با بالا رفتن كوه طور و تهديد آنها به فرود آمدن كوه طور بـر سرشـان، مجبـور شـدند كـه تـورات را                                
 از هر جهت كه نگاه كنيم، از جهـت برنامـه   )ع(حضرت موسيهاي سختشان بود، بنابراين شريعت  ز مجازاتاين هم يكي ا   . بپذيرند

شـريعت  . ي ايـن مـسائل جـاي بررسـي دارد           نامه ديني از شريعت حنيف و آئين ابراهيمي دشوارتر بوده است كه همه            زندگي و بر  
تر  بينيم كه خيلي عالي كنيم مي ابراهيمي از جهت كمال هيچ چيزي كمتر از شريعتي موسوي نداشته است، بلكه ما وقتي نگاه مي       

ولـي دور و    . ل مطلق واصل كنند    اين است كه انسان را بسازند و به خدا و كما           ها هدفشان   ي اين شريعت    و بهتر است، اگر چه همه     
  . تر است منسوخ شود تر و جامع بنابراين معقول نيست شريعتي كه كامل.  سخت و آسان داردنزديك دارد؛

اش بـر ايـن    و خداونـد اراده بلكه موقتاً كنار گذاشته شد      توانيم ارائه كنيم كه شريعت ابراهيمي منسوخ نشد،         ا دلايل محكمي مي   م
همانگونه كـه در    (فشاني كه در راه توحيد نمود، هم آخرين پيغمبر را از نسل او قرار دهد                  بود به پاس توحيد عالي ابراهيم و جان         

ثْ فيِهمِ  نَا وابع رب« :گفت    هنگامي كه مي    .ي ابراهيم   منم آن دعاي مستجاب شده    ؛  » ابراهيم انا دعوة «حديث نبوي آمده است كه      
ثمُ أَوحينَا إِليَك أنَِ اتَّبِع ملَِّةَ إِبراَهيِم حنيِفـًا  «. و هم اينكه شريعت او را تا روز قيامت زنده نگـه دارد     )  مراد من هستم   ،2»ً...رسولاً

 پيروى  - داشت و از مشركان نبود     كه ايمانى خالص  -سپس به تو وحى فرستاديم كه از آيين ابراهيم           ؛3»وما كَانَ مِنَ المْشْرِكيِنَ   
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 شـريعت بهتـر آمـده       اشكال جايي مطرح است كه بگوييم شريعتي منـسوخ شـده و           اين  .  موضوع اشكال منتفي است      بنابراين .كن
يك پيغمبر آمده و شـما را از صـفر تـا پـنج رسـانده      . تر را رها نموديد تر و شريعت عالي    است، شما چرا رفتيد سراغ شريعت پايين      

در !  از پنج تا ده برساند، شما چرا رفتي سراغ پنج؟ شما چرا به مرتبه پـايين بـسنده كرديـد؟              شما را  پيغمبر ديگري آمده تا   است،  
حـضرت  چون ما دلايل بسيار داريم كه شـريعت         . اما در مورد شريعت ابراهيم اين اشكال متوجه نيست        . اينجا اشكال متوجه است   

كسي باشد كـه بيايـد و ايـن شـريعت را بـه               )ص(پيغمبراسلام. پيغمبر اسلام، احياگر آن باشد    قرار بود كه    .  منسوخ نشد  )ع(ابراهيم
خواهد اين كار را انجام دهـد، خـود بايـد بـه كـدام                  اين پيغمبري كه مي    حال. م بعد از توقف چند هزار ساله      جريان بيندازد آن ه   

كرد كه تـو نيـز از ايـن شـريعت             به پيامبر آخرين امر نمي    اگر اين شريعت اكمل نبود كه خداوند        . شريعت باشد؟ به شريعت اكمل    
 است؛ چون اكمل بـوده اسـت و خـدا         شود كه اين شريعت اكمل بوده         گشت، پس معلوم مي     خداوند كه به عقب برنمي    . پيروي كن 

 اگر نسخي صورت بگيـرد و آيـاتي   ؛1»... مثِلِْهاما ننَسخْ مِنْ آيةٍ أَو ننُسِها نَأتِْ بخِيَرٍ منْها أَو«. كنـد  نسخ نميتر    اكمل را با ناقص   
 )ع(حضرت ابراهيم  بر شريعت     )ص(پيغمبراسلام بنابراين بودن    .آوريم  آوريم و يا حداقل مثل آن را مي         نسخ شود يا بهتر از آن مي      

اين مورد تخصصاً خارج    گويند    اصطلاحاً در فن اصول مي    . مخالفتي با قواعد عقلي و شرعي بيان شده براي ما ندارد           و هيچ مشكلي 
  . واهيم آن را استثنا كنيميعني از اول داخل اين حكم نبوده است كه حتي بخ. است
 من استخاره گـرفتم  ! پيغام فرستاد كه يا حسين  )ع(امام حسين كه به كوفه بروم يا نه، بعد براي         كرد  عقيل استخاره    بن   مسلم زماني

. بيت اهل فال زدن و اسـتخاره گـرفتن نيـستيم           به راه خود ادامه بده كه ما اهل       : دند كنم؟ امام فرمو    چه  وم كوفه، بد آمده است،    بر
 بگويم و اينكه    اهم بحثي در مورد بطلان يا اثبات آن       خو  البته من نمي  . اند كه اين دليلي بر بطلان استخاره است         ها فكر كرده    بعضي

 اين را سند قرار دهند كه استخاره كار باطلي اسـت امـا در   اي خواستند اين بحث ديگري است، اما عده... جاي استخاره كجاست و   
 بـه مـن     )ع(امام زمـان  چرا؟ چون وقتي    . عدم حجيت آن است     اين مطلب خارج از بحث حجيت استخاره يا          تخصصاً  حالي كه اصلاً  

 ، آيـا   شهر برو و پيام مـرا برسـان         به شما فرمودند كه به فلان      )ع(امام زمان  اگر! گيرم؟   من استخاره مي     اين كار را انجام بده،     فرمود
عقيـل بـا آن درجـه        بـن   دانم از مـسلم     كه من بعيد مي   ( باشد   درست  حديث اگر هم اين  !! گيريد كه بروم يا نروم؟      شما استخاره مي  

 نتوانـد بطـلا      اصـلاً نمـي    )!آيد استخاره بگيرد كه برود يـا نـرود          معرفت كه حكم كتبي يا صريح امام زمانش را در دست دارد نمي            
داريم كه مردم هر عـصر بايـد پيـرو          درست است كه قاعده     . از ابتدا اين داخل موضوع حكم استخاره نيست       . استخاره را اثبات كند   

. شـود   نسبت به آئين ابراهيمـي اصـلاً ايـن موضـوع شـامل نمـي      )ص(رسول گراميباشند، اما در مورد شخصيت     پيامبر همان عصر    
هـاي     توسط انبياء و حجـت      است كه  هاي عادي    آدم و ه اين مطلب و قاعده براي ما انسانها       وجه كنيد ك  ي ديگر اين است كه ت       نكته

خواهد آئييني را زنده كند،   شايد خداوند صلاح ببيند كه يك پيغمبري كه مي.شويم اما پيغمبران مستثني هستند الهي تربيت مي
روايت هم در ايـن زمينـه   . شوند سط خودِ خداوند تربيت ميچه اشكال دارد؟ چون پيغمبران تو   . قبل از پيامبرش به آن آئين باشد      

در آنجـا  .  اولين احاديث مربوط بـه احاديـث تفـويض اسـت       »الحجه«در كتاب   .  به احاديث تفويض اشاره كرديم      قبلاً. فراوان است 
طور مستقيم مربـي وي      كسي كه خداوند به      .را تربيت نموده است    )ص( پيغمبرتصريح شده است به اينكه خداوند خودش مستقيماً         

سي بايـد   عي ـ  نباشـد،  او نـد مربـي  واي كسي است كـه خدا  بر)ع(حضرت عيسينياز به . ي پيامبر ديگري ندارد است، نياز به واسطه 
طلب دقت كنيـد،    اگر به م  . دار تربيتش است، نياز به شريعت ندارد        اما كسي كه خودِ خداوند به طور مستقيم عهده        اش باشد،     مربي

 ردوخـدا در م ـ   .  بـوده اسـت     بـي ي انبياء خودِ خداوند مـستقيماً مر        همهبراي  ، بلكه   )ص(پيامبراسلام نه تنها براي  .  است بسيار ساده 
: گوينـد   مـي . دهيم   همان اشكالي كه جواب مي     .تا تو زير نظر خودم باشي      ؛2»ولتِصُنَع علَى عينِي  ...« :فرمايد   مي )ع(حضرت موسي 
گـوييم   مـي ! خورد؟ حرام مي )ع(حضرت موسياش حرام بود، پس     فرعون هم زندگي    نشست،  ميسر سفره فرعون     )ع(حضرت موسي 

دانند اين دزد است، يك دزدي هم بيـشتر نكـرده       ايد كه همه مي     ي يك دزد رفته     شما به خانه  . خارج است   اين بحث تخصصاً     اصلاً
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اش   سـر سـفره   شـما رفتيـد     . يگـر دزدي نكـرده اسـت       بسته است و د    است، ولي اين دزدي آن قدر سنگين بوده است كه بارش را           
 بعد رفته و آن را چنـدين   رسيده است، ايد ولي اين آقا جلوي زمين پدر شما را گرفته است، زميني كه بايد به ارث شما مي    نشسته

مال . ايد دزدي نشستهايد در خانه و سر سفره مال   رفته.روخته و حالا بساطي به هم زده، پدر شما هم مرحوم شدهميليارد تومان ف
گوييـد   داني اين مالش دزديست؟ مي مردم به شما بگويند آقا مگر نمي! اين را اگر شما بخوريد، حرام است؟. كيست؟ مال پدر شما 

 تـا ي اين حكم نيـست        در اينجا اصلاً داخل دايره     )ع(موسي. خورم   خودم را دارم مي     دانم، ولي اين مال پدرم است، من مالِ         بله، مي 
 هـم همـين را      )ص(پيغمبر اسـلام   در مورد . ي خودش نشسته بود      بود و سر سفره     خدا ي خود    تربيت شده  )ع(موسيكال بگيريم،   اش
 علـم و قـدرت مـا لـدني          .ي خداييم   ؛ ما ساخته و تربيت شده     1»نَحنُ صناِئع ربنا والناس بعد صنائع لنا      « :ددنفرمو )ع(علي .گوييم  مي

خـواهم بگـويم       واسطه خوردن مال مردم است، البتـه نمـي          .شوند  ي ما تربيت مي     ردم به واسطه  ت ولي م  است، كمالاتمان لدني اس   
خواسـتم عـرض كـنم،        اي كه من مي     تر هم هست، نكته      تكليفشان سنگين   پيغمبران نسبت به شريعت و احكامشان تكليف ندارند،       

  .طرح شدكنم از سؤال بسيار خوبي كه م من تشكر مي. ايد حتماً متوجه شده
  :بحث اعجاز

ممكن است . اولاً از نظر علمي هيچ كدام از معجزات جزء محالات نيست.  بحث اعجاز استهاي مربوط به بحث نبوت،  بحث ازيكي
پيغمبـر كـه چنـين      تواند بگويد فـرض كنيـد فـلان           هيچ كس نمي  . محال عادي باشد، اما از نظر عقل و از نظر علم، محال نيست            

درون تخم مرغـي     اي را در    كار محال اين است كه هندوانه     .  خير اينطور نيست    كار محالي صورت گرفته است،     يك   اي كرد،   معجزه
اما اينكه رود شكافته شود، اين محال       . اين محال عقلي است   . مرغ را بزرگ كنيم     جاي بدهيم بدون اينكه هندوانه را كوچك و تخم        

 وقتـي  .تواند انجـام دهـد   چون طبيعت و ضعف انسان خيلي از كارها را نمي . ام داد كار را انج    توان اين   هاي متفاوت مي    از راه . نيست
يك آدم دهاتي هواپيما نديده بود، اولـين بـار كـه داخـل              . كند  گاه با قدرت خودش مقايسه مي     گوييم فلان كار، به طور ناخودآ       مي

 بوئينـگ . گيرد  شود و در آسمان اوج مي       مين بلند مي  خواهد بكند؟ گفته بودند اين از ز        هواپيما نشست، گفته بود كه اين چكار مي       
اين محال است كه بتوانـد راه بـرود، چـه برسـد بـه               . تواند اين كار را انجام دهد      نميگفته بود اين ابداً     . ي عجيب    با آن پيكره   747

اي هم كه همـراه دارم   قچهام و پالتوي من هم خيلي سنگين است، ب   تازه من يك شال بزرگ هم دور كمرم بسته        !! اينكه پرواز كند  
خيلـي از كارهـايي   . كند  اين فرد قدرت هواپيما را با قدرت الاغ مفلوك خودش مقايسه مي   .تواند اصلاً بلند شود     نمي. سنگين است 

معجـزات انبيـاء از سـنخ        بنابراين هيچ كدام از   . كه در قديم مردم معتقد بودند جزء محالات است، امروز جزء كارهاي ممكن است             
معجـزه  . بله، محال طبيعي است و بايد هم اينگونه باشد، اگر ما هم بتوانيم انجام دهيم معجزه نيـست                 . ل عقلي و ذاتي نيست    محا

 سـال   2800،  )ع(حضرت موسـي  آن كاري كه    . توانند  تواند انجام دهد، ولي ديگران نمي       يعني كاري كه يك انسان مدعي نبوت مي       
  . انجام دهد، چون بالاخره بشر توانست آن را انجام داد، ديگر معجزه نبود بتواننجام داد، اگر امروز از طريق علم اقبل
 انـسانهاي   اي بر يعني اينكه راه آن   . معجزات را دارند    در مقام نبوت نيستند اما قدرت       اين است كه كساني هستند كه      ي ديگر   نكته

. كنـد   آن ادعـاي پيغمبـري مـي      ست نااهل بيفتد، با     چون اگر د  . دهد  كسي نمي  ديگر بسته نيست، خداوند تيغ معجزه را دست هر        
 مثل كسي كه اسـم اعظـم را بلـد           .كنند منازل كمال را طي      توانند به اين قدرتها برسند كه      كساني مي . مردم را گمراه خواهد كرد    

كتـك  ود آن پيرمـرد     روز فهميده ب   كسي رفته بود پيش عزيزي و اصرار كرده بود كه اسم اعظم را به او بياموزد، بعد از چند                  . است
 و هيچ وقـت هـم از ايـن نـام بـراي مبـارزه بـا رقيبـان        .  استاد اين آقا بوده است   كنند،  خور و سيلي خوري كه همه او را اذيت مي         

 هيچ وقت دعوي نبوت     عضي از كارها را انجام دهند،     دهد كه ب     اوليايي كه خداوند به آنها قدرت مي       .دشمنانش استفاده نكرده است   
نها اگر چه نفـساً همـان معجـزه اسـت، ولـي در اصـطلاح                آگوييم، كار     نابراين با توجه به تعريفي كه بعداً از معجزه مي         ب. كنند  نمي

حـالا اگـر معجـزه      . است كرامت   ،)ع(امام رضا  مثلاً زنده كردن عكس شيرهاي روي پرده توسط       . گويند   مي »كرامت«كلامي به آن    
كمـا   (دهند،   شفا مي  كوري را هم   )ع(امام رضا  .گفتند معجزه كرد    مي   داد،  ا شفا مي  كوري ر  )ع(حضرت عيسي . بگوييم، اشكال ندارد  
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مده  همراه تحدي نيست كه در تعريف معجزه آ  چون همراه دعوي نبوت و    . گويند  به اين كرامت مي    )اينكه تا بحال ديده شده است     
  . است

دهند يا اينكـه دعـا        ر خارق عادت انجام مي    كنند و يك كا     آيا اعجاز يك دانشي است كه از طريق آن قدرت پيدا مي           
  دهد؟  كنند و آن كار خارق عادت را خدا انجام مي مي

ايـن   جهت يادآوري عرض كـرديم كـه اظهـر        . شويم  دو نظريه وجود دارد و با توجه به اينكه بحث كرديم ديگر وارد اين بحث نمي               
چندين روايت در اين زمينه داريـم كـه قـبلاً روايـات را     . ندكرد  خرق عادت مي،است كه دانشي بود كه پيغمبران توسط آن دانش    

كنـد كـه      قرآن نقل مـي   . ار كرد ظهتوان بر اين معنا است      همچنين آياتي از قرآن را هم مي      . توانيد مراجعه نماييد    عرض كرديم و مي   
مـن  :  گفـت ند، عفريت ازجـن ود، در اينجا حاضركتواند تخت بلقيس را قبل از آنكه وارد قصر ش         چه كسي مي   :وقتي سليمان گفت  

ك                    « كنم اما   از جايت بلند شوي حاضرش مي     قبل از اينكه     لَ أنَ يرْتـَد إِليَـ قَالَ الَّذِي عنِده علِمْ منَ الْكتَِـابِ أَنـَا آتيِـك بـِهِ قبَـ
نصف زمـان    !!كنم  اضر مي  من قبل از اينكه پلكت برگردد، آن را ح         :داشت گفت ) آسمانى(كسى كه دانشى از كتاب       ؛1»...طَرْفُك 

را بـه     يعني در واقع اين كـار      كه از كتاب داشت؛    دانشي بود    توانست اين كار را بكند،      ينكه مي  علت ا  كند   مي  قرآن اشاره . پلك زدن 
كنـد كـه      دعـا مـي   . اما اولياء ممكن است شبه اين كارها را انجام دهند اما از روي دعاسـت نـه از روي دانـش                    . دهد  دانش ربط مي  

انـد كـه انـرژي        انـد كـه ادعاهـاي بزرگـي كـرده           ها پيدا شده    اما اينكه بعضي  . دهد  وند اين بيمار را شفا دهد و خدا هم شفا مي          خدا
كنـي؟ بيمـار هـم     گويد گرمي دست مـرا حـس مـي    گذارد و مي كند، مي  دست روي سر شخصي كه سرش درد مي         مثلاً  دهند،  مي
توهمـشان تحريـك    خـوب مـردم هـم خيلـي زود          . فهمم  مي   شود كاملاً   د بدن من مي   بله، من انرژي كه از دست شما وار       : گويد  مي
هـا هـم      دهد، بعـضي از ايـن بيمـاري          و گاهي اوقات يك احساس آرامش كاذب هم به ايشان دست مي            شوند   مي خيالاتي. شود  مي

 خوب شود، قرار نيـست كـه جـوش          دهم كه پايت    پذير است، اگر كسي پايش شكسته باشد، به او بگوييد من الان انرژي مي              تلقين
رود پيش طـرف،     مي. ها را سراغ دارم كه با تلقين خوب شده است           اما بعضي از سرطان   . طي كند  اش را   بخورد، اين بايد روال عادي    

كند يـك روحيـه قـوي پيـدا           شويد، اين هم چون باور مي       گويد شما دو يا سه جلسه ديگر بياييد انرژي بگيريد كاملاً خوب مي              مي
شود كافيست تا بـازار ايـن افـراد را     پذير است و درمان مي   چند مورد كه تلقين   . شود  شود و در نتيجه درمان مي       كند، تلقين مي    مي

اثبـات هـم    . خـواهم رد كـنم يـا انكـار كـنم            نمي. درماني تا چه اندازه صحت دارد      دانم كه اين بحث انرژي       من نمي   اصلاً. گرم كند 
گويند كه شما خـوب      كنند و اين افراد با ضرس قاطع مي         دانم كه خيلي از اين بيماراني كه مراجعه مي         اين را مي  . خواهم بكنم   نمي
! شـوي   گويد كه شما ترديد نكن كه خـوب مـي           به طرف مي  . )بردار است  فهمد كه اين بيماري تلقين       مي استطرف رند   (شويد،    مي

ايـن هـم يكـي از چيزهـايي     . ايم گويد ما رفتيم و نتيجه هم ديده شود و بعد هم مي اش درمان مي شود، بيماري اش قوي مي    روحيه
 بـا   مـا مـثلاً  .  را داشتند نيروي قوييف را داريم و انبياءگويند ما نيروي ضع     گويند كه ما پيغمبريم، مي      هايشان نمي   است كه بعضي  

گوينـد مـا در همـان مـسير            مي   يا مثلاً  . درصد داشتند  90داريم ولي انبياء    % 20يا% 15چند جلسه بايد با دستمان انرژي بدهيم،        
  . اين به نظر خيلي قابل اعتماد نيست. قدرت خدادادي داريم

  ؟ اعجاز يك نوع علم است يا دعاست آيادلايلي كه
 چندين روايت داريم كه بعضي مـسند  . حرف الهي73اركه نمل كه عرض كردم و روايت  سوره مب40 آيه .وجود دارد زيادي  دلايل

 و   است و سلـسله سـند دارد و صـحيح          هايش در كتبي آمده است كه روايتش مسند         اند و خيلي    ر كتب غيرمسند آمده   نيستند و د  
 در مسجد نشسته بودند و زماني بود كه اختلافـشان           )ع(اميرالمؤمنينبه عنوان مثال در روايتي آمده است كه         . باشد  قابل اعتماد مي  

 يكي از خوارج داخل مـسجد شـد كـه در    ) بود و چيزي هم به شهادتشان نمانده بود  بعد از جنگ صفين   (. با معاويه اوج گرفته بود    
وقتي مسئله را گفتنـد حـضرت حكـم كـرد بـه نفـع مخـالف        . بين ما حكم كن  ! يا علي : گفتند. اي با يك نفر اختلاف داشت       قضيه

در ( »اِخـسأ « :ي دست به او گفتنـد       ارهحضرت ناراحت شدند و با اش     . بدگويي كرد  )ع(اميرالمؤمنينآن شخص از خوارج به      . خارجي
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 ).گم شويد و ديگر با من حرف نزنيد        ؛»نوا فيها و لاتكلمو   اخسا«: گويد  ن هم داريم كه خداوند هنگام راندن به جهنميان مي         آقر

 اينكه ما براي راندن هر حيواني يك اصطلاحي داريـم كـه بـه آن اسـم صـوت يـا اسـماء اصـوات                         اين براي راندن سگ است، كما     
و لباسهاي تن او به طرز عجيبـي  . اين شخص فوراً به سگ تبديل شد     . گويند كه در زبان عربي به صورت فعل صرف شده است            مي

 ايـن سـگ حالـت    ت زده شـدند، بعـد  اصحاب و كساني كه در مسجد بودند بسيار شـگف       . در هوا طيران نمود    از تنش بيرون آمد و    
اي كردند     به حالش رقت نمودند و با دست اشاره        )ع(اميرالمؤمنين. شد  رازير مي عجيبي به خود گرفت و مرتب اشك از چشمانش س         

در .  برگـشت و اظهـار ارادت كـرد و عـذرخواهي نمـود              و آن شخص دوباره بـه حالـت اول         و چيزي فرمودند كه كسي متوجه نشد      
: فرمـود  حـضرت متبـسمانه   ! ي كـردي  يلي كار عجيب  خ! يا علي : اصحاب گفتند . زده و گريان بود از مسجد بيرون رفت         حاليكه بهت 

يـا اميرالمـؤمنين،    : پيغمبر شما بالاتر است يا سليمان؟ گفتنـد       : فرمودند! بله، يا علي، اين كار تعجب ندارد؟      : تعجب كرديد؟ گفتند  
. بلـه : دگفتن ـ.  اگر پيغمبر شما بالاتر است پس وصي پيغمبر شما از وصي سليمان بالاتر اسـت  :گفتند. پيغمبر ما خيلي بالاتر است    

 صف داده آ حرف دانش الهي به      73خدا يك حرف از     . صف برخيا وصي سليمان بود    آ  النبيين هستم،  من وصي خاتم  : حضرت فرمود 
تعجـب  .  حـرف از آن دانـش را بـه مـن داده اسـت              72. اين سرعت به محـضر سـليمان بيـاورد        بود كه توانست تخت بلقيس را با        

مورم دعوت كـنم تـا   نه، من مأ: حضرت فرمود.  نابود نمادر قدرت داري، اشاره كن و معاويه راتو كه اينق! يا علي : گفتند!! كنيد؟  مي
 1.كنند، پاداش ببرند، امتحان الهي هم ثابت شـود و سـرجاي خـود باشـد                 كشند و دعوت را اجابت مي       اي كه رنج و محنت مي       عده

چه آن دانش هم علم لدني اسـت         اگر. و بعد اجابت شدن   دهد كه معجزه يك دانش است نه دعا كردن            امثال اين روايات نشان مي    
هـاي   زند و كارهاي مشابهي كـه از حجـت      بينيد خارق عادت است و از اولياي خدا سر مي           بنابراين كارهايي كه مي   . و مال خداست  

  .خيلي با هم فرق دارد.  آن از روي دانش و اين از روي دعاستاين است كهزند، تفاوتش  خدا سر مي
   :ذن الهي در اعجازضرورت ا
گفتند اين مرده را زنده كن يا ايـن           اينگونه نبود كه تا مردم مي     . كند  اذن خداوند معجزه نمي      كه هيچ پيغمبري بي    ستبه اين معنا  

 كـه   ناينكـه قـرآ    كمـا . دهـم   گيرم و بعد برايتـان انجـام مـي          گفتند صبر كنيد، من اجازه مي       مي. كور را شفا بده آنها اطاعت كنند      
 نازل شود،   يات قرآن در حوادث مختلف بر پيغمبر      آقبل از اينكه    .  به صورت كلي بر پيامبر نازل شد       ه و است يكبار ي پيامبر     معجزه

گويد صبر كن، هرگاه نـازل شـد و           اما قرآن مي  . دانستند چه چيزي قرار است نازل شود         و حتي مي   دانست   مي ها را  حضرت آن آيه  
لْ    ...« .پس هر گاه آن را خوانديم، از خواندن آن پيروى كن           ؛2»ذاَ قَرَأْنَاه فَاتَّبِع قُرْآنَه   فإَِ «.بيانش تمام شد، آنگاه بخوان     ولـَا تعَجـ

      هيحو كَقضَْى إِليلِ أنَ يَدرسـت اسـت بـه شخـصي كـه          آيـا    . قرآن را نخوان    كه وحي نازل شود،   قبل از اين   ؛3»...بِالْقُرْآنِ مِن قب
 معناي اين حـرف چيـست؟ معنـايش ايـن           ؟لد نيست، امكان دارد كه بگوييم قبل از اينكه ما نخوانيم نخوان           ب كلماتي را نخوانده و   

تو اطلاع داري، كما اينكه مرحوم علامه طباطبايي به همين آيه استشهاد كردند كه يكبار قرآن قبـل از                   . تواني بخواني   است كه مي  
 اند كه هيچ كـدام از آنهـا   لاتي مطرح نمودهالبته يك اشكا. همه را حفظ بودنزول تدريجي به صورت يكجا نازل شده بود و پيغمبر         

 از سوره مباركه اسراء كه در آنجا خداوند به اين مطلب اشـاره كـرده                94 تا   90آيات  . هاي محكم دارد    جواب نيست، همه جواب     بي
ما هرگز بـه تـو ايمـان    «: و گفتند ؛4»جرَ لنََا مِنَ الأرَضِ ينبوعاقَالُواْ لَن نُّؤمِْنَ لَك حتَّى تفَْ  و«: آمدند و به پيغمبر گفتنـد     . است
ح ر مط ـ هـايي را     معمـولاً درخواسـت    .براى ما خارج سازى   ) خشك و سوزان  (جوشانى از اين سرزمين       آوريم تا اينكه چشمه    نمى
ني مـثلاً مـا شـتر زيـاد داريـم، لازم            ك  گفتند معجزه هم كه مي    . چون مكه آبي نداشت   ! ب مكه باشد  آ كردند كه به نفع شهر بي       مي

أَو تَكُونَ لَك جنَّةٌ من نَّخيِلٍ وعنَِبٍ       «. هايي داشتند   چنين درخواست !  از دل كوه شتر بيرون بياوري      )ع(حضرت صالح نيست مانند   
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 معجزاتـي كـه خـودت       .لاى آن جارى كنى     لابه يا باغى از نخل و انگور از آن تو باشد و نهرها در             ؛1»فتَفَُجرَ الأَنْهار خِلالَها تفَْجيِراً   
أَو تُسقِطَ السماء كمَا زعمت عليَنَا كِسفًا أَو تَأْتِي بِاللّهِ والمْلآئِكـَةِ            «!! انجام دهي، ما قبول نداريم، بايد پيشنهاد ما را عملي كني          

بر سر ما فرود آرى؛ يـا خداونـد و فرشـتگان را در برابـر مـا                   ،پندارى  آنچنان كه مى   ،آسمان را ) سنگهاى(يا قطعات    ؛2 »قبَيِلاً
أَو تَرْقَى فـِي  ...« يا قصري داشته باش از طلا و نقره و از زيباترين اشياي تزئيني، ؛3»...أَو يكُونَ لَك بيت من زخْرُفٍ   «.بياورى
تازه وقتي پايين  ؛»...ن نُّؤمِْنَ لِرُقيِك حتَّى تنَُزِّلَ عليَنَا كتَِابا نَّقـْرَؤُه    ولَ...« ،يا از آسمان بالا برو تا چشم ما تو را نبيند           ؛»...السماءِ

 بايد دست خالي بروي بالا و بـا كتـاب           .شايد سِحر كرده باشي، بايد كتابي همراه داشته باشي تا بخوانيم          !! آمدي ما قبول نداريم   
 ؟مـن يـك بـشرم     غير از ايـن اسـت كـه         بگو خداي من منزه است،       ؛»إَلاَّ بشَراً رسولاً  قُلْ سبحانَ ربي هلْ كنُت      ...«. برگردي

: آن شخص مدعي گفـت    .  تخم خيار بگير و بكار و همين الان سبز شود          :مبري كرد، بعد خليفه گفت    ند شخصي ادعاي پيا   يوگ  مي(
تـوانم زودتـر از خـدا     د، من پيغمبرم، من كه نمـي   انيبرورا  كشد تا اين       خدا كه خداست چهار ماه طول مي        يا انصاف است،  آخليفه،  

به طور كلي نسبت به حكمـت ارسـال پيغمبـران جاهـل             . ي نبوت جاهل بودند       دهند كه اينها به فلسفه       اين نشان مي   )!!انجام دهم 
منكـران انبيـاء    . نمـود شاءاالله اين مطلب را بـاز خـواهيم          قرآن كريم به طور سربسته به جهل اينان اشاره نموده است كه ان            . بودند
 هر كاري كه ما گفتيم شما انجام دهيد، اين مرده را زنده كـن، ايـن نهـر را                  دهيم،  ايستيم و پيشنهاد مي     گفتند كه ما اينجا مي      مي

 ـ و...« :گفتند غمبران در جواب ميپي.  ...هم جاري كن، اين عصاي من را هم طلا كن، بيماري من را هم شفا بده، و        ا أنَ ما كَانَ لنََ
چه شما خواستيد انجام      نگفتيم هر   ما .اى جز بفرمان خدا بياوريم     توانيم معجزه  و ما هرگز نمى   ؛  4»...نَّأْتيِكمُ بِسلْطَانٍ إِلاَّ بإِِذنِْ اللّهِ    

مـا هـم     هـم اينكـه      بعد. منطق ما اين بود   . دهيم  م مي چه شما خواستيد و خدا اجازه داد و صلاح ديد انجا           ما گفتيم هر  . دهيم  مي
هـاي روحـي و       ما هـم عـين شـما هـستيم تنهـا بـا تفـاوت هـايي در ويژگـي                   . بشري مانند شما هستيم كه ادعاي الوهيت نداريم       

واحِد قُلْ إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثلُْكمُ يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكمُ إِلَه  «.انبياء ندارند  القدس است كه غير    استعدادهاي دريافت وحي كه آن روح     
 شود كه معبود شـما معبـودى يگانـه اسـت؛     من فقط انسانى مثل شما هستم؛ اين حقيقت بر من وحى مى     : بگو ؛5»...فَاستَقيِموا

ي امتحـان الهـي اسـت كـه           و اين براي ايجاد شرايط عادلانه     . تفاوت ما در اينجاست، اما در بشريت مانند شماييم و ادعايي نداريم           
  . دادخدمت شما توضيح خواهم

  :اند مردم در برخورد با اعجاز انبياء سه دسته
بعد هم . شوند به محض اينكه چيز كوچكي از كرامت شخصي ببينند مريدش مي. افتند  زود به غلو مياي هستند كه خيلي  عده-1

ايـن  ! يرنـد پذ  كنند حتي اگر خلاف شرع هم باشـد، مـي           چه گفت اطاعت مي    هر. شود   مي چشم و گوششان كر       كه مريدش شدند،  
بـاز و مرشـدهاي        حقـه  ،وردهـاي مـز     متأسفانه هميشه هـم قربـاني آدم      . ها خيلي خطرناكند، دلهاي پاكي دارند و ساده لوحند          آدم

خيلي از آنها . اند هاي خام چه كرده اند و با اين آدم هاي مختلف آمده    بينيد كه فرقه    در اين يكي دو قرن اخير مي      . شوند  دروغين مي 
  .اين يك خطر است. گويند اين خداست يا پسر خداست مرده را زنده كرد، مي )ع(عيسياينها تا ديدند . اند  بودهپاكهاي  هم انسان
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گوينـد نكنـد      مـي . كننـد   و باز هم شك مي     بينند  رسند، مرتب معجزه مي     هايي كه خيلي دير به نقطه ذوب مي          آن دسته از آدم    -2

 اگر غرض هم داشته باشند كـه در . شوند اينها دير در مقابل پيغمبران تسليم مي. شود اطمينانشان خيلي دير جلب مي ! دروغ باشد 
  .شود هايشان اينگونه است، كار بدتر مي مورد خيلي

. هاي خوبي هستند اينها انسان. ورندآ آورند، نبينند ايمان نمي معجزه ببينند، ايمان مي. باشند اي هم هستند كه متعادل مي  عده-3
گويند   مي. هاي بيچاره منحرف خواهند شد      ي اين غلوي     معجزات را خيلي باز كنند، همه      بابياء بايد چه كنند؟ اگر       انب به نظر شما  

كرد، يك موقـع      گاهي اوقات بعضي از عجايب را كه با احتياط ظاهر مي           )ع(اميرالمؤمنين! اين خداست كه به پوست بشر آمده است       
ل بـه شـكل بـشر    ث ـتم. ما ترديد نداريم كه تو خدا هستي! يا علي: اي آمدند و گفتند    يك عده . تو خدايي ! يا علي : گفت  يك نفر مي  

. گويم كه شـما را آتـش بزننـد          اگر توبه نكنيد، مي   : حضرت فرمود . ايم  ايم از هيچ كس نديده      اين عجايبي كه ما از تو ديده      . اي  كرده
بهتـرين  . شـوند   كنندگان زياد مي   مجاز هم معجزه كنند، تكذيب     دِتر از ح    اگر انبياء پايين   .اند  اينها يك فرقه  . ي خدا هستم    من بنده 

   .دهد؟ خداوند ا تشخيص ميچه كسي اين حد ر. راه چيست؟ حدِ اعتدال
تواند درد را درمان كند و اگر زياد تزريق شود، شـخص              كه اگر كم تزريق شود نمي     (خواهد يك داروي حساس       پزشك مي كه  زماني

 :مثالي ديگـر  . ي سرطاني كشته شوند   ها  كند كه سلولهاي بدن سالم بماند ولي سلول         ر حدي تجويز مي    د ،تجويز نمايد  )كُشد  را مي 
 درجه 55رود، اگر دما زير  هايش هم از بين مي  درجه ببريد بعضي از ويتامين100شما اگر شير را به دماي  . مانند عمل پاستوريزه  

 شير از بين نرود، بايد به دمـايي بياوريـد           روب بميرد و هم خواص     هم ميك  اگر بخواهيد كاري كنيد كه    . ميرند  ها نمي   باشد ميكروب 
. 70 تا   55بين   مثلاٌ   .روند  ه مواد معدني از بين مي     از مقداري است ك    تر  پايين. شود  كه بالاتر از مقداري است كه ميكروب كشته مي        
گفتنـد اينجـا يـك        مي! فهميدند  ها نمي   ولي اين احمق  . دبنابراين اعجاز حدي دار   . اين را بايد ادامه داد تا اين شير پاستوريزه شود         

و خرما، بعد هم به آسمان برو كتابي بيـاور، اگـر              جاري كن، اين كوه را هم طلا كن، اينجا هم باغي درست كن پر از انگور                 چشمه
انـد كـه نبـوت بـراي         فهميدهدهد كه اين اشخاص اصلاً ن       نشان مي اين  ! آسمان را روي سرِ ما خراب كن      كني،    اين كارها را هم نمي    

 .در جلسه آينده عرض خواهيم كرد شاءاالله نكات ظريف مربوط به آن را  ان.حكمت بعثت انبياء از كجاست. چيست
  بسم االله الرحمن الرحيم

  . دهيم اند كه جواب مي قبل از اين كه وارد بقيه بحث شويم سؤالاتي را مطرح كرده
، او پرسيد كـه چـه         ندا آمد كه بخوان     ،»إقرأ«ه بود پس چرا هرگاه آيه اول سوره          اگر تمام قرآن بر پيامبر نازل شد       -1

بخوان، حـضرت فرمودنـد كـه چـه چيـز           : اول گفته شد  . خوانده نشد بعد گفته شد بخوان     » أاقر« اول آيه اول سوره      ؟چيز بخوانم 
  .اين كه منافاتي ندارد. بخوانم

. در روايت داريم كه پيامبر يكي دوبار جبرئيل را به صـورت واقعـي ديـد                چرا حالات ترس و رعب بر پيامبر وجود داشت؟         -2
 كـه فرشـتگان     مثل زمـاني  . كرد   مي ها به شكل افراد خاصي تمثل       در روايت داريم كه گاهي وقت     . كرد  جبرئيل بر پيامبر تمثل مي    

يـا در آن روايـت   .  تمثل كرده بودنـد ميكائيل، جبرئيل، اسرافيل و هشت فرشته خدا كه به نزد حضرت لوط آمدند به جواناني  خدا
كردند  م فكر ميتمثل كرد، اما )ع(سيدالشهدايه كلبي بر ئيل به شكل دح جبرند، از جبرئيل ميوه خواست   )ع(سيدالشهدامعروفي كه   

 . در حالي كه جبرئيل بود كـه آن ميـوه را گرفـت و بـه حـضرت داد                   )تاجري بود كه تازه مسلمان شده بود      (يه كلبي است،    كه دح 
طبيعتاً پيـامبر هـم بـشر    . در بار اولي كه بر پيامبر نازل شد به شكل واقعي كه بسيار پر هيبت بود               ) اش در روايت آمده است      قصه(

رد و به انسان حالت رعب گي آن آثار و تأثير ظاهر شدن جبرئيل با آن حال بر پيغمبر، بالاخره شخصيت و وجود پيامبر را مي. است
البته در اين داستاني كه اكثراً در روايات اهل سنت آمده، حرفهاي دروغ شاخداري هم هست كـه هـيچ                    .  دست خواهد داد   و ترس 

اند كه پيغمبـر   مثلاً گفته. سازد بلكه ما دليل قطعي بر رد آن داريم           نه تنها با شأن پيغمبري نمي       از آنها   بعضي.  ندارد پايه و اساسي  
: چه بلايـي؟ گفـت  : خديجه گفت. كرديم كه قرار است بر سرم بيايد آمد     ه فكر مي  آن بلايي ك  : ترسيد و به نزد خديجه آمد و گفت       

خود اهـل سـنت      دانشمندان و محققان  آيا ما اينها را قبول داريم؟       . اين موارد در كتابهاي آنها آمده است      ) نعوذ باالله (ام    ديوانه شده 
گويند  مي. كنم از پيامبران خدا هستي الان بر تو ثابت مينه نترس تو :  گفت)س(حضرت خديجه بعد. هم اين حرفها را قبول ندارند

پيامبر دو تا آيه از سوره حمد را خوانـد ورقـه هـم    !  شنيدي؟ بخوانورقه گفت كه چه. نوفل برد بن  ورقهكه خديجه پيامبر را پيش      



  )10/11/1386(   جلسه هشتم                                                                                                                                    8   
  

نوفـل    بـن   دانـست ورقـه     ييعني پيامبر خودش نم ـ   . اين پيك وحي است جبرئيل بر تو نازل شده است         . گفت كه اين كلام خداست    
 دروغ  ها   اين ولي همة . ن داستان همين حرفها هست    دقت داشته باشيد كه در آ     ) نعوذباالله! ( ياد داد كه جبرئيل است     مسيحي به او  

ت  اس ها اسرائيلياتي است كه متأسفانه در منابع ما نفوذ كرده اند و اين  اين موارد را به شدت رد كردهاست و علماي بزرگوار ما همة
  . و بيشتر هم در منابع اهل سنت است

كـنم كـه خلقـت        گويد من مردم را امر مي        شيطان مي  ؛1» ...و لĤَمرَنَّهم فلَيَغيَرنَُّ خلَْقَ اللَّه    ...«: فرمايد   در سوره نساء كه مي     -3
صر حاضر در ظاهر خـود      آيا اين تغييراتي كه اينجا ذكر شده است شامل خانمها و آقاياني كه در ع              . خدا را تغيير دهند   

  شود يا نه؟  آورند مي به وجود مي
االله است، پس اين امر شيطان اسـت و    تاند كه به اين آيه استناد كنند و بگويند تراشيدن ريش هم تغيير در خلق              ها خواسته   بعضي

چـون حكـم مراجـع را داريـم     . گـويم  شوم به نفي اثبات چيزي نمي يمن وارد اين بحث نم . به اين آيه استناد كنند و تحريم كنند       
كـه افـرادي   . اما ظاهراً جريان اين بوده است. شود به آن اشكال وارد كني بحث كنيم  اين تفسيرهايي كه ميروي نيازي نيست كه  

. مردم بدانيـد كـه ايـن حيـوان مخـصوص بتـان اسـت           . گفتند اين نصيب بتان است      بريدند و مي    گوشهاي بعضي از حيوانات را مي     
اما اين كه ما .  قرآن آمد اين كارشان را سرزنش كرد.پرستي كردند به خاطر بتان و كيش بت ر خلقت حيوانات ايجاد ميتغييراتي د

 ما احكام در مـورد ايـن مـسائل در جاههـاي             . يك حث نظري است    شود، معنا را توسعه بدهيم و بگوييم شامل اين مسائل هم مي          
  .ديگر داريم

   :هاي رسولان دسته
 ـ     . عزم هستند والعزم هستند كه همان پنج پيامبر اول      واليك دسته از رسولان اول    . ي ما آمده است   ها  روايتدر   عزم والاين كـه چـرا اول

ها زودتر پذيرفتند و       اين ، افراد ها عرضه شده از همة       ولايت به اين   اند؟ در روايت آمده است كه در عالم ميثاق وقتي كه             شده  ناميده
حـضرت  وقتـي بـر     . ها بـالاتر قـرار داد        اين  خداوند هم مقام پيامبر را از همة       .زودتر پذيرفت  )ص(اسلامپيامبر  از ميان اين پنج نفر      

امـام  .  بـه خـاطر همـين هـم در دنيـا لغزيـد             2. در پذيرفتن اين عهد الهي پا عقب گذاشـت          ولايت عرضه شد ترديد كرد و      )ع(آدم
 :گويـد   امام مـي   .ما قبلاً هم با آدم عهد كرديم      ؛  3»...  آدم مِنْ قبَل    هِدنا إِلى و لَقَد ع  « :اند   تفسير كرده   اين آيه را اينگونه    )ع(معصوم

 ـ .ما عزمـي از او نيـافتيم      ؛  »و لمَ نَجِد لَه عزمْا    ...« .فراموش كرد ؛  »...فنََسِي...« .ر است مراد از اين قبل، عالم ميثاق و ذ        عزم وال اول
 تغييراتي به تفضل الهـي ايجـاد   يك. كه من خدمت شما عرض كردم    )ع(ضرت عيسي ح اما اينها شريعت مستقل دارند به جز      . نشد

 خدا در تورات فرسـتاده بـود         كه احكامي.  برخلاف كتاب تورات، يعني كتاب تورات منسوخ نشد        .ودكرد اما كتابش داراي حكمت ب     
رِّم      ...«كنند به جز مـوارد اسـتثنا شـده،     مأمور بودند به همان احكام عمل   )ع(حضرت عيسي امت   ض الَّـذي حـ و لِأُحـِلَّ لَكـُم بعـ
مثل شراب نبوده است كـه     (  است كه اين حرام ذاتي نبوده است        معلوم .ام تا بعضي از محرمات را حلال كنم         من آمده  ؛4»... عليَكمُ

سده دارد و بعضي ديگـر حـرام        دليل كه ذاتاً مف   اين  بعضي از چيزها حرام است به       . حرام مجازاتي بوده است   بلكه   ،) حرام باشد  ذاتاً
همـه   )ع(حـضرت موسـي    مثلاً به خاطر لطف، خداوند بـر         ؛شود  است به دليل مجازات، بعضي ديگر به خاطر دلايل ديگر حرام مي           

 آن شير   نه اين كه  .  اين لطف بود   .خورد  آورد نمي   هر كسي شير مي   ؛  5»... و حرَّمنا عليَهِ المْراضِع   «: فرمايد  مي. شيرها را حرام كرد   
عزم صاحب دعوت جهاني هستند، يعنـي دعوتـشان تمـام    ولوالا.  پيغمبران صاحب شريعت مستقل بودند  بقية. حرام نبود . حرام بود 
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آيد  عزمي ميوالقول فصل به اين معنا است كه وقتي كه رسول يا پيامبر اول. يكي هم صاحب قول فصل بودند. گيرد عالم را در برمي
 كما اينكه منكران. كند  بين مؤمن و كافر فصل ميشويد، ميبورزيد هلاك و اگر كفر  يابيد  نجات تان بياوريد   گويد ايما   به مردم مي  

...  هلاك شدند و   )ع(ابراهيم هلاك شدند منكران     )ع(نوح هلاك شدند منكران     )ع(حضرت لوط هلاك شدند منكران     )ع(حضرت صالح 
يعنـي اگـر يـك كـسي منكـر          . غي اين طور چيزي ندارند، اين ويژگي را ندارند        گويند قول فصل، در حالي كه انبياء تبلي         به اين مي  

جزئـي  ... گوييم جزئي مثل قحطـي و وبـا و    اين كه مي.هاي جزئي دارد  مجازاتپيامبر تبليغي بشود چون از اصل دين خارج نشده     
ن بردارد بر پيغمبـران تبليغـي و انكـار          اي كه يك قومي را از سطح زمي         كن كننده   عذاب ريشه  ؛ ندارد استئصاليعني اين كه عذاب     

. ام  آيات قرآن زياد است كه من اشاره به بعـضي از آنهـا كـرده              . عزم در صدر رسل هستند    والست كه اول  هسل  اما براي ر  . آنها نيست 
رسولان صبوري كردند اي پيامبر تو همان طوري كه اولوالعزم از  ؛1»... فَاصبِرْ كمَا صبرَ أُولُوا العْزمِْ مِنَ الرُّسل «: فرمايـد   قرآن مي 

يكـي   .ما از پيغمبران پيمان گرفتيم    ؛  2»... و إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبيِينَ ميثاقَهم     «.  در مقابل انكار آنها بردباري به خرج بده        هم صبر كن؛  
و منِـْك و مـِنْ نُـوحٍ و إِبـراهيم و     ...«. از اين پيمانها اين بود كه هر پيامبري، پيامبر بعد از خودش را معرفي كند و ياريش كند            

غير . عزم در كنار هم در اين آيه آمده است        وال تمامي اسامي پيامبران اول    ،3» و عيسى ابنِ مرْيم و أَخَذْنا منِْهم ميثاقاً غَليظا          موسى
مـريم پيمـان      بـن   ز ابراهيم، از موسي و از عيـسي       ما از تو، از نوح، ا     . عزم هم كم نشده است    والاولوالعزم هم اضافه نشده چيزي از اول      

 مـن  )ع(حضرت نوح فهميم كه مقام      چون ما از شهادت بعضي از آيات مي       . ظاهراً به ترتيب مقامشان در اين آيه آمده است        . گرفتيم
 ابـراهيم از موسـي      .كما اين كه در روايات تصريح شده دانشش هم بالاتر بـوده اسـت             .  بالاتر بوده است   )ع(ابراهيمالمجموع از    حيث

كنيـد   در آيه هم كـه نگـاه مـي   . بالاتر بوده است و موسي از عيسي بالاتر بوده است و پيامبر گرامي ما از همه آنها بالاتر بوده است         
پيغمبران  ؛4»...  بعد الرُّسلرسلاً مبشِّرينَ و منْذِرينَ لِئَلاَّ يكُونَ لِلنَّاسِ علَى اللَّهِ حجةٌ«.  ترتيب آمده اسـت  همينبينيد كه به    مي

  . زياد است در اين موردآيات قرآن .بيم دهنده و بشارت دهنده، تا بعد از آنها بر خدا حجت نداشته باشند
اصـطلاحاً  . عزم نيست والعزمي رسول است اما هر رسولي اول      والهر اول . عزم هستند وال نفر هستند كه پنج نفرشان اول      313اما رسولان   

اگـر واقعـاً ايـن      .  هزار پيامبر هستند   124 رسول داريم كه     313 طبق روايت معروف از حضرت ابوذر      .عام و خاص مطلق   ويند  گ  مي
 نفـر از آنهـا      313)  هـزار تـا    124انـد      بوده است فرموده   123745كنند مثلاً        مي ها گرد   بعضي وقت (ده و دقيق باشد     عدد گرد نش  

، كـه در حـديث معـروف        123687شـوند     باقي مانده، انبياء تبليغي مي    . العزم بودند ول نفرشان او  5 نفر   313رسول بودند كه از اين      
   5.اباذر كه از پيامبر سؤال كرد در آنجا تعداد پيامبران آمده است

علَمـاء  «: يك روايتي نقل شده است كـه      . اي را در اينجا عرض كنم       يك نكته . انبياء آن طوري كه گفتيم صاحب قول فصل نيستند        
يـك  . اند روايـت شـده كـه افـضلند          اي گفته   البته عده  .اسرائيل هستند    انبياء بني  علماء امت من مثل   ؛  6»نبياءِِ بني اِسرائيل  كَأ امُتي
شيخ مفيد ايستاده بود يك يهودي : گويند گردد؟ مثلاً مي برمي  به كجاه و  درست است يا ن    اند كه معلوم نيست     يي نقل كرده  ها  قصه

بـراي دفـاع از حـرف پيـامبر        افضليد؟ شيخ مفيد هم      )ع(موسي از    كه  هستيد )ص(پيامبر اسلام لماي امت   شما يكي از ع   : آمد گفت 
.  انداخت و اژدهـا شـد و بعـد آن را گرفـت              را لشكرد بي   شيخ داشت كشاورزي مي   .  يهودي از او خواست كه معجزه كند       !بله: گفت

: ت افضليتش اين جاست كه موسي ترسيد بگيرد خدا گف ـ         افضليتش كجاست؟ .  شدي )ع( حضرت موسي  تازه مساوي با  : يهودي گفت 
 پيش او   )ع(موسي با   )ص(پيامبر اسلام شيخ مفيد در عالم خواب ديد كه        : گويند  يا مثلاً مي  . نترس، ولي من نترسيدم و آن را گرفتم       
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 رسـول گرامـي     قتـي يـا شـيخ و    :  گفتنـد  )ع(حضرت موسي . آمدند بعد رسول خدا سؤالي كردند آن وقت شيخ مفيد زيادي جواب داد            
شيخ مفيد هـم حملـه كـرد    . گويي نكن   ، در محضر پيامبر اين قدر زياده       بده كنند جواب را مختصر و ساده        از تو سؤال مي    )ص(اسلام
يـك كلمـه    كه چه در دستت است؟ ؛1» و ما تلِْك بيِمينِك يا موسى« االله يادت هست كه وقتي خدا از تو سؤال كرد  يا نبي : گفت
 گـويي   زيـاده  تو چرا پيش خدا      ،2»  فيِها مَاربِ أُخْرَى      غنَمَِى و لىِ    قَالَ هِى عصاى أَتَوكَّؤاُْ عليَهَا و أَهش بهَِا على        «صا،  گفتي ع   مي

 مفيـد   شيخ. اصلاً ما دلايلي داريم كه اشتباه است      .  ندارد هيچ كدام از اين حرفها سند     . يش تو آقا ما چوبمان افتاده پ    : كردي؟ گفت 
موسي منزلت بس .  من از موسي بالاترم از موسي بالاتري او هم بگويد بلهكسي نيست كه وقتي يك شخص يهودي از او بپرسد تو       

علَماء امُتي اَفضلَُ مِـن     «: حديث فرمود . دروغ است؟ نه آقا، جايش را مشخص كنيد       آيا  پس تكليف اين حديث چيست؟      . رفيع دارد 
آمـد بعـد از اينكـه         هاي قبل يك رسول مي      در امت . شوند  انبيا همان پيغمبران تبليغي مي     »منِ رسلِهمِ « :نگفت »يلاَنبياءِِ بني اِسرائ  

 شريعتي بياورند   بدون اينكه  شد براي اين كه دين خدا منحرف نشود، خدا انسانهاي شايسته را،             رفت يا شهيد مي     رسول از دنيا مي   
منتها در آن زمان چون حوزه علميه و مدرسه نبود لاجرم علمشان هم             . فرستاد  دين مي ن  دهند، براي حفظ هما   يا چيزي را تغيير     

بعـد از آمـدن پيـامبر اسـلام         ...  و )ع(حضرت زكريا  مثل   ،)ع(حضرت يحيي ،  )ع(حضرت داوود  مثل   )ع(حضرت سليمان مثل  . لدني بود 
خدا رحمت كنـد    . ن و علماي اسلام داده شد     امكان دانشجويي كسب علم هم باز شد اين شأن به مجتهدي           چون وحي منقطع شد،   

انـد سـرجاي همـان انبيـاء تبليغـي، هـر كـاري آنهـا                  انـد نشـسته     اين مجتهدين آمده  . شهيد مطهري، عجب تعبير قشنگي كردند     
س اگر دين كاملتر است، اين شريعت افضل است، پيغمبرش هم افضل است پ           . حالا بياييد مقايسه كنيد   . كنند  اند اينها مي    كرده  مي

يعني آن مجتهدي كه در جاي پيامبر تبليغي نشـسته از آن پيـامبر تبليغـي افـضل             . جايگاهها و مناصب مشابهش هم افضل است      
فيد با همه عظمتش    تازه موسي كجا و شيخ مفيد كجا؟ شيخ م        . منظور پيغمبر اين است ديگر ما نبايد دست از پا دراز كنيم           . است

ها پيامبران را   وقت  براي برخوردهاي انفعالي گاهيي،  هاي زياد   با حرف . ني كه نداشته است   علم لد .  عنداالله نبوده است   معصوم من 
علَماء امُتي اَفـضلَُ مِـن اَنبيـاءِِ بنـي          «. ه دارد در جايگاه خودش است     شيخ مفيد با شخصيت عظيمش و علمي ك       . بريم  زير سؤال مي  

گويند نـه   كنند و مي رار مياي هم اص دهكنند يك ع اي انكار مي   يك عده .  اين هم در جايگاه خودش حديث درستي است        »اِسرائيل
  .جايگاه حديث را بايد درست پيدا كنيم. همين است

  : اعجاز
. كما اين كه در سوره برائت آمده اسـت        .  كند تن، يعني شخصي شخص ديگري را عاجز       به معناي عاجز ساخ    :اعجاز معناي لغوي 

»...   ُواْ أَنَّكمَلماعجِزِي اللَّه  وعرُ مَمعنـاي  .  شـويد  اش  تحقـق اراده  مـانع    توانيد خدا را نـاتوان سـازيد،       و بدانيد شما نمى   ؛  3» ... غي
 يعنـي بـه     ؛ همراه آن تحدي باشد     و به  استارق عادتي از شخصي سر بزند كه مدعي نبوت           اين است كه كار خ     :اعجاز اصطلاحي

 معنـاي اصـطلاحي     پـس . عاجز از انجام آن باشـند     مردم عادي    ديگر اينكه  .توانيد مثل اين كار انجام دهيد      مردم بگويد كه اگر مي    
 مردم از انجام آن عاجز      -4 ، باشد تحدي همراه با    -3 ،د باش ي نبوت اع همراه با اد   -2،   باشد كار خارق عادت   -1 : كه معجزه اينست 

حالا اگر يكي از انسانهاي كامل مثل امام معصوم يك كاري كرد يك مريـضي را شـفا داد، كـوري                     . گويند   به اين معجزه مي    ؛باشند
       گوينـد    ح مـي  در اصـطلا  بلكـه   ،  گوينـد    نمـي  معجـزه  ي هم همراهش نيست به اين     شفا داد كه دعوي نبوت همراهش نيست، تحد

 معجزه را    اما تعريف  به آن بگوييد معجزه اشكالي ندارد     يعني اگر بخواهيد در معناي لغوي       . ، اما در واقع همان معجزه است      كرامت
جالب اسـت   . يعني به معناي اصطلاحي معجزه نيست اما به معناي لغوي معجزه هست           .  ماهيت معجزه را دارد     عمل، چه ندارد اگر 

 ، برهـان ء از كلمـة بـراي معجـزات انبيـا   .  معجزه براي اين معجزه اصطلاحي استفاده نشده است مورد از كلمة   در هيچ كه در قرآن    
  .ن استفاده شده استآ اعجاز در معناي لغوي  استفاده شده است اما از كلمةآيه و حجت،  سلطان،بينه
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كه برهان همان اعجازي است  ز طرف پروردگارتان براى شما آمد؛دليل روشن ا؛ 1»...قَد جاءكمُ برْهانٌ مِنْ ربكمُ ...« :آيات قرآن 
 اين برهـان را بـه       توان  ، آيا مي  خدا را اثبات كرده است    ...   و  و برهان نظم   ل تسلس  بطلان  از طريق برهان   سينا  مثلاً ابن . روشن است 

فهمد چه برسـد بـه مـردم      فارابي را نميفهمند؟ دانشجوي رشته فلسفه برهان اسد اخصر        ميآيا  ؟  گفت به آدم عادي      يا  نجار ،بقال
بينـه يعنـي يـك دليـل     ( .خواهند به تعبير قرآن بينه  مردم يك دليل روشني مي    . شود مردم را هدايت كرد      ها كه نمي    با اين ! عادي
شـما بـه صـورت يـك قيـاس منطقـي            و ضمير ناخودآگـاه      آشكار باشد كه به سرعت برق در ذهن           كافي قدر به   ي كه دليل) روشن
خواهند يعني دليل همه كس فهم؛ شايد علت اين كه قرآن از اين               مردم اين را مي   . يل شود بدون آنكه بتوانيد به زبان بياوريد       تشك

معنـاي سـلطان    . چون اين كلمات هم معناي اعجاز دارند و هم همين معني كه من گفتم             . واژه معجزه استفاده نكرده همين باشد     
يكي معناي حجت است كه تا آنجايي كه        . دليل گفته شده است كه يك قدرت و توانايي است         قدرت است ظاهراً به معجزه به اين        

و ما كانَ لنَا أنَْ نـَأْتيِكمُ       ...«. ام  ام يك مورد به اين معنا آمده شايد موارد ديگري هم باشد كه من نديده                من در قرآن بررسي كرده    
قَد جاءتْكمُ بينـَةٌ مـِنْ ربكـُم        ...« .اي بكنيم مگر به اذن خدا       توانيم معجزه   گفتند ما نمي     مي پيغمبران؛  2»... بِسلْطانٍ إِلاَّ بإِِذنِْ اللَّه   

در ايـن آيـه     (؛  4»...هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكمُ آية    ...« . براي شما معجزه خدايي آمد     :)گويد  مي. اين سخن صالح است به قوم ثمود      (؛  3»... 
هِ  « .اين ناقه معجزه و آيت خداست ). آمده است»آيه« و ديگري »بينه«يكي كلمه  .مده استدو تا كلمه در مورد معجزه آ    قُلْ فلَلَِّـ

 مـن  .بگو براي خدا حجتي است رسا، كه اگر بخواهد همه شما را هدايت خواهد كرد    ؛  5» الحْجةُ الْبالغَِةُ فلََو شاء لَهداكمُ أَجمعـين      
اي است كه آن قدر عظيم است كه اگر صورت بگيـرد ديگـر مـستكبران هـم مجبـور                      ه آن معجزه  البالغ  كنم كه اين حجه     گمان مي 

شـود و ديگـر     چون اگر بياورد همه چيز خراب ميآوريم؛  گفته كه ما آن حجت را نمي     كه خدا در قرآن   . شوند كه ايمان بياورند     مي
اگـر   ؛» فلََو شاء لَهداكمُ أَجمعـين    ...«. هميدم؟ خوب دقت كنيد   از كجا ف  . ها از مفهوم خواهد افتاد      واژه. امتحان معنا نخواهد داشت   

 خواستم كـه    گويد اگر من مي     معلم مي . انجام دهد  ولي بنا نيست خدا اين كار را         .توانست  خواست همه شما را هدايت كند مي        مي
خواهيم   ميانجام دهيم،   ت كه اين كار را      ولي قرار نيس    كه همه بيست بگيرند    اي سؤال دهم    توانستم به گونه    همه بيست بگيرند مي   

شـبيه  .  بيفتنـد   هم ها   افتادني ، ده بگيرند  ، دهيها ،ها پانزده بگيرند     پانزدهي ،ها بيست بگيرند    بيستي. حق هر كسي به خودش برسد     
ار اسـت كـه   آميـز كف ـ   اغـراق )يپيشنهادها( اتحاقترا اين هم درست نقطه مقابل همان .هم وجود داردهاي ديگر قرآن     اين در جا  

خـدا ايـن   : گويـد  مي .اين اشاره به آن هم دارد.. كن، نردبان در آسمان بگذار و بالا برو و     ت كن، اين كوه را طلا       باغ درس : گفتند مي
 صـورت   ، چقدر ان در همين آسم   .ها براي خدا كاري نداشت       اين » فلَلَِّهِ الحْجةُ الْبالغَِةُ فلََو شاء لَهداكمُ أَجمعين      قُل  « .حجت را دارد  
 :ثلث قشنگ درست كند و بنويـسد خط و با  يك صورت فلكي هم با ستارگان بسيار زيبا    توانست  ، مي ت كرده است  سفلكي خدا در  

 قرار نيست اين طـور    ! داشت؟ ولي ديگر ايمان چه ارزشي       ؟توانست حرفي بزند    ديگر كسي مي  آيا   .»علي مع الْحق و الْحقُّ مع علي      «
عمـل  . از معناي لغوي اعجاز زياد استفاده شده معناي اصطلاحي هم كه عـرض كـرديم              ) ارها من به اين بحث تأكيد كردم      ب. (شود

خارق عادت، فعل توسط مدعي نبوت كسي كه مدعي باشد من واسطه بين خدا و خلق هستم و يكي هم تحدي و عجز بـشر كـه                           
  . ديگران از انجام آن عاجز باشند به همراه آن باشد

  :ورت اعجازضر
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او شـما از    . ايـن دارو را بخـور     :  بگويـد   و  تجـويزي كنـد     اگر كسي بـراي شـما      :خواهد  ادعاي منصب نبوت سند محكم مي      -1

شما از او اسمش و مدركش و اين كه كجا درس خوانده اسـت              . كند كه پزشك است     ي هستي؟ او ادعا مي    سكتو چه   پرسيد كه     مي
گويند   زنند مي   مثلاً از تهران زنگ مي    .  حساس باشد  ؟ خصوصاً اگر تجويزش خطرناك و     پذيريد  آيا بدون دليل از او مي     . پرسيد  را مي 

گويد من بازرس هستم      شود مي   يك آقايي وارد اداره مي    . فرستيم به عنوان بازرس در استان بررسي كند         آقا ما از تهران نماينده مي     
كنيد و  اي ندارم شما به او توجهي نمي   او در جواب بگويد كه من نامه       خواهيد اگر   شما از او نامه يا مدركي براي اثبات مدعايش مي         

او  كسي ادعاي نمايندگي يا انتـساب بـه شـخص بزرگـي كـرد از                 م عقلا در دنيا اين است كه اگر       رس. كنيد  او را از اداره بيرون مي     
آيـا مـا بـدون    . راي همه بـشريت دارم ام برنامه سعادت ابدي ب من از طرف خداي جهان آمده     : گويد   شخصي مي  .خواهند  مدرك مي 

 باشد؟ اين پيغمبر بايد     تواند  چه مدركي معتبرتر از معجزه مي     . خواهيم  نه اول از او مدركي بر مدعايش مي       ! دليل از او قبول كنيم؟    
  . دهند نتوانند اين كار را انجام كران او كه هيچ كس از مخالفين و منكاري انجام دهد

 مثـل دلايـل فلاسـفه و        ):نياز به برهـان پيچيـده نـدارد       معجزه دليلي است كه      (همه است معجزه دليلي براي فهم      -2
فهمند و البته من معتقدم  دلايلي است كه همه مي. ها بفهمند نظران و انسانهاي وارد در اين رشته متكلمين نيست كه فقط صاحب

ايـن معـارف بـراي      . ستا نيستم بيان كنم اين تقصير من        اگر من بلد   .هاي معرفتي را ساده براي مردم بيان كرد         شود دانش     كه مي 
لغـين  منتها مب. خداوند اين سفره را پهن كرده است كه همه بندگانش بهره ببرند          . همه مردم است اختصاص به گروه خاصي ندارد       

اين خودش يك   . كنمتوانم خوب و صحيح بيان        دانم ولي نمي    من يك وقت مطلبي را مي     .  توانايي داشته باشند   بايد حسن سليقه و   
  . اين نقص در شماست. توانيد خوب وصفش كنيد مثل اين است كه شما در يك باغي رفته باشيد ولي نمي. نقصي است

ك شـود ي ـ    كنند يك معجـزه كـه مـي         توجه داشته باشيد بعضي از افراد فكر مي        :خرق عادت است نه خرق قوانين     معجزه   -3
هـيچ اسـتثنايي    . شكند  واند بشكند، حتي خدا هم آنها را نمي       ت  اين جهان را هيچ كس نمي     نه، اصلاً قوانين    . شود   شكسته مي  قانون
 يعنـي نـه   ؛ نه تبديلي است نه تحـويلي براي سنن الهي ؛1»فلََنْ تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ تبَديلاً و لَنْ تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ تحَويلا       ...«. نـدارد 

قـديمها بـا پـاي پيـاده بـه مكـه            . تغيير مـسير اسـت    : گويم  مي ست؟پس معجزه چي  : گوييد  مي. جايگزيني دارد و نه استحاله دارد     
رفتنـد و     رفتند، بعد ماشين در آمد در دو هفتـه مـي            اي اسب سوار شدند و دو ماه مي         بعد يك عده   رفتند،  رفتند و شش ماه مي      مي

 قـبلاً . قانون شكـسته نـشده اسـت     . روند در دو ثانيه ب    اي بيايد   ممكن است يك روز يك وسيله     . دنرو  الان هواپيماست دو ساعت مي    
 يك كم پيشرفت كردند و همـان نـور را توليـد      ، بعد چراغ دستي و فانوس درست كردند       ،شد  سوخت و فضايي روشن مي       مي روغن
 ممكـن اسـت كـه     بعدهااي؛  الان از طريق انرژي هسته  بعد برق آمد و لامپ اختراع شد نور از طريق لامپ و نيروگاه آبي و              . كردند

تخـت  . مسير نزديك شـده اسـت     . استشده  اين كه به اين معنا نيست كه قانون شكسته          . يك راه ديگري پيدا شود و آسانتر باشد       
يك راهـش هـم ايـن اسـت كـه      . دتكه و از هم جدا كنند و با چند تا ارابه بياورند چند ماه هم در راه باش   شد كه تكه    بلقيس را مي  

معجـزه خـرق عـادت      بنـابراين   . گيرند و در يك آن بياورد      مرموزي را به كار      اي كنند و يك علم       اشاره صف برخيايي يك  حضرت آ 
. شود  قانوني دارد كه اينگونه مي     د ولي  مسائل براي ما پيچيدگي دار     يعني اين .  به اين نكته دقت داشته باشيد      .است نه خرق قانون   
آور  بينـد تعجـب   ميرد، هـر چـه مـي    كند از تعجب مي يك لحظه اينجا نگاه     ،هزار سال پيش الان زنده شود       دو اگر يكي از مردمانِ   

ها براي آن زمان معجزه بوده است اگر در آن زمان از چيزهاي موجود در اين زمان صحبت              اين... زيون، ماشين و  موبايل، تلوي . است
معجزه هـم همـين طـور      .  محال است  اين كارها ،  گفتند كه اين ديوانه است      مي. كردند  شد قطعاً گوينده را متهم به ديوانگي مي         مي

:  مـثلاً  ، روال غير عـادي صـورت بگيـرد        حالا اگر كار با   . ايم  ي عادت كرده   روال عاد  به است كه با كارهايمان       عادت ما اينگونه   .است
يل به يك تخم مار بخواهد تبداين چوب هم از همين خاك است، اگر يك . عناصري كه در بدن يك مار است از همين خاك است

. خواهد عصا را در دو ثانيه مار كند، همان عمل سريعتر شده ، حال خدا ميكشد كه يك مار كامل شود شود شش ماه طول مي   مار  
يد ايـن رفـتن را در دو ثانيـه          حالا اگر بخواه  . شما فرض كنيد تا عربستان هم كه بخواهيد پياده راه برويد شش ماه در راه هستيد               

انـد   يك هواپيماهايي سـاخته .  رسيده است محال نيست تا دو ساعت و يك ساعتگويد كه اين علم مي! است؟ آيا اين محال    باشد،
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 كيلـومتر باشـد     1500رود كه اگر تا عربستان، مـسير مـستقيم آن              كيلومتر مي  5/3 ثانيه    هر يعني. كه ده برابر صوت سرعت دارد     
كه در طول شش ماه صـورت بگيـرد،    عادت بوده است .ا خرق عادت است   منته. اين معجزه است  . رود  تا آنجا مي  كمتر از ده دقيقه     

براي اين كـه مطلـب قابـل    . (ستعرض بنده چيخوب دقت كنيد تا متوجه شويد كه .  در عرض يك ثانيه صورت گرفته است       حال
  )اي ساده باشد راي عدهدهم با اين كه ممكن است مطلب ب شاءاالله كسي از اين قافله نماند مثالها را توسعه مي إن فهم باشد و
  :حد اعجاز

 اي هستند كـه  مشكل پيامبران يكي نيست از اين طرف يك عده       . توانند معجزه كنند    اين خيلي مهم است كه پيغمبران تا كجا مي        
 گويند قطعاً تو خود خـدا هـستي، بـه           كند مي    زنده مي   را آيد بشري   پيغمبري مي . فتندبي در دامن غلو     و در دره افراط     ممكن است 

آورنـد و    كه خيلـي ديـر ايمـان مـي    اينها يك خطرند و خطر ديگر آدمهايي هستند .پسرش هم راضي نيستيم تو خود خدا هستي      
. شـود طلب اسـت مـشخص       داشته باشد كه هر كس حق     لاجرم معجزه بايد حدي     .  بايد انجام دهد   پيغمبر خدا چه  . بدبين هستند 

ديگر خوب شـناخته نخواهـد      و  شوند     همه صفر مي   ، خوب و بد   آموز  دانش ؛گيرد  ، معلم خيلي سخت مي    مثل طرح سؤالات امتحان   
بايـد  . قابل تشخيص نخواهد بـود شوند باز هم بد و خوب    بدها هم بيست مي    ،شود  اگر خيلي آسان بگيرد حق خوبها ضايع مي       . شد

  .  خوبها شناخته شونداي امتحان را بگيرد كه بدها از بگونه
ام بـه ترزيـق       مـن مثـال زده    . شـود اري و در چه حدي براي بشر ارائه         كند در چه معي     ي اقتضا مي  اعجاز حدي دارد كه حكمت اله     

 و  مفيـد نيـست   از آن   كمتـر   .  تا مـؤثر باشـد     داند كه اين دارو تا چه حدي ترزيق شود          داروي شيمي درماني، پزشك متخصص مي     
  .اي دارد اندازهحد و . ريض را از ترس سرطان زودتر بكشد هم ممكن است كه مبيشتر از آن

و بگويـد  پيامبر بيايد   .  اينكه امتحان ديگر مفهوم نخواهد داشت      يكي: شود چند اشكال دارد   اگر اعجاز زيادتر از حد ضرورت       
او هـم يـك دسـتي    . كـن ، اين آجر را براي مـن طـلا    من قرض دارم:گويد  ميفردي. دهم واهيد من برايتان انجام ميخ  مي  هر چه 
ات را    اي كند و بگويد تـو هـم بچـه            يك اشاره  ؛ شفايش بده  ،ام مريض است    من بچه :  بگويد شخص ديگري . بروو بگويد بردار    بكشد  

باشد   ها براي شما مسخره مي      اين(. گويد بيا بريم قبرستان     او هم مي  . هاي فاميل من را همه زنده كن         مرده : بگويد ديگري. بردار برو 
. دهيفتند كه تو بايد اينها را انجام گ كردند و مي ها را به طور جدي بيان مي فار اينكه الحمداالله نشانه معرفت بالاي شماست اما ك

ها فلسفه نبـوت و    نآ. حل كند را    كه وجود دارد   المللي است كه اين همه پول دارد و هر مشكلي           كردند كه يك تاجر بين      خيال مي 
حـالا تـا   . روبرو هستيم را هم كنار بگذاريم با اين خطر جدي  خطر غلو، شودگونه اگر ما فرض كنيم كه اين    ).فهميدند  بعثت را نمي  

 فردا سـي چهـل نفـر        ؛ اينجا حتماً يك امامزاده است     ،گويد كه من با چشم خود نوري ديدم          مي آيد، يك نفر    ك شهاب سنگي مي   ي
...   آقا ما خواب ديديم و     :گويند   مي د،اينها را رها كني   : گوييم  اندازند وقتي هم به آنها مي       اي به راه مي     شوند و امامزاده    آنجا جمع مي  

  . آخرش هم بايد خراب كنند و به هم بريزند تا دست از اين بردارند
گويند مواظب ايـن      رو مي   ديديد در خيابان يا پياده    . شان كرد    بصيرت در دين ندارند بايد ملاحظه      ،يك عده از مردم ضعيف هستند     

هـا هـم      خواهد كاروان بشريت را هدايت كند حساب پا شكسته          مبري كه مي  اپي. يدنرو و تند    يدمرد و معلولين باش     بچه، پيرزن، پير  
آقا اين بابا خيلـي آدم عجيبـي اسـت هـر كـاري كـه                . خوب ديگر امتحان چه معنايي دارد     . بايد بكند سرعتش را بايد تنظيم كند      

آورند همـه مـردم شـدند         ن مي د همه مردم ايما   ابوجهل كه ايمان آور    .آورد اي نيست ديگر ابوجهل هم ايمان مي        چاره. گفتيم كرد 
صـبر،  . جنگ كه با كسي نداريم همه دنيا يـك ديـن دارنـد            !  جهاد ديگر معنايي ندارد جهاد با كي؟ مسلمان با مسلمان؟          .مسلمان
ا بگـوييم آق ـ  . جنگـيم   اي بگويند دين شما حق نيست يـا كـافر شـويد يـا مـي                 ؟ صبر براي آن وقتي بود كه يك عده        ه چ يصبر برا 

 وقتـي اينهـا نباشـد صـبر     .ت و ما هم صبر كرديمشده اس... زخم و  ايستاديم، شمشير كشيدند روي ما و جنگ، قحطي، گرسنگي،  
 همـه   ؛براي چه كسي امر به معـروف كنـيم        . شوند  معنا مي   ها بي   واژه. شود   كاسته مي  يا حداقل از آن عظمت صبر     .  ندارد ديگر معنا 

ي بدهم؟ كسي مال كـسي      سكچه  ت، زكات به    زكا. دهند  دهند، همه زكات مي     ، همه خمس مي   خوانند، همه حجاب دارند     نماز مي 
ي بدهم؟ به چه كسي انفاق كـنم؟ انفـاقي نيـاز            سكچه  خمس به   .  حكومت، حكومت عدل است ديگر مشكلي نيست       .خورد  را نمي 
ي فرض كنيم شخص كريمـي كـه خيل ـ       . ر رفته ها كنا   ه؟ ما حق را فهميديم پرده     امتحان براي چ  . شوند  ها تهي مي    تمام واژه . نيست

سكه طلا به  هزار  كه چه كسي سخاوت دارددقصدش هم اين است كه ببين.  درآورده استثروت دارد خودش را به شكل مقروضي
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آقا، من فردا يك مبلغ بدهي دارم كدام از شماست كه : گويد آيد در جمعي مي مي. عشقش كشيده هزار تا سكه طلا بدهد  .  بدهد او

آقـا مـن پـول دارم تـو هـم گرفتـاري و بنـده                : گويـد   شود مي   يك نفر بلند مي   . دهد  بدهي من را بپردازيد؟ هيچ كس جوابش نمي       
. آورد  ايـن آقـا پـول را مـي        .  تعجيل كن كه من فردا طلبكار بـد عنقـي دارم           :گويد  مي. كنم  شكلت را حل مي   مسلمان هستي من م   

آقـا مـا ده     : وينـد گ  اطرافيان مـي  . كند  ل مال خودت اين هم هزار تا سكه طلا، تعجب مي          گويد اين پو    او هم مي  . بفرماييد: گويد  مي
  . حالا كه علم پيدا كرديد امتحان ديگر معنا ندارد. حالا ديگر نه: گويد كند مي اما او قبول نمي. دهيم  ميميليون تومان به تو

  » افتد نه تو ماني و نه منچون پرده بر«
كاسه  «.شود ، بخيل هم سخي مي بيفايده استآن وقت ديگر ايثار و سخاوت ،  و پس پرده را ديدي كه چه خبر است        پرده كه افتاد    

 به همين حال رها كند تا اينكه بد و را) ظاهري(خدا قرار نيست كه مؤمنان «: فرمايد و قرآن كريم مي  ،»جايي رود كه باز آيد قدح
  .»...شما را بر غيب مطلع سازدخوب را از هم جدا سازد و خدا قرار نيست 

دانست كه قـرار نيـست كـه     مهم اين است كه ابراهيم نمي. فرستد  سيني سيني كاسه مي، چند تا قدح در كار است      هك وقتي بفهد 
دانـست كـه در بـستر پيغمبـر سـالم بيـرون                نمـي  )ع(علي. امتحان معنا نداشت  . دانست كه هنري نبود     اگر مي .  شود هاش كشت   بچه
من و شما هم خيلـي چيزهـا را نبايـد           . اين جهل حسن است   . در اين جا جهل حسن است     . داد كه كشته شود     احتمال مي  .آيد  مي

 ـ    خواستيم انجام دهند مثلاً بگويند     اگر قرار باشد كه ما هر چه از پيامبران        . دانيم تا امتحان معنا داشته باشد     ب شان مـا    جبرئيل را ن
. اسـت  معراج چگونـه     سمان ببر تا ببينيم   يك بار هم ما را به آ      .  اسرافيل هم نشانمان بدهيد    گويند  بعد مي . و جبرئيل هم بيايد   بده  

شود، امر به     معنا مي   شود، جهاد بي    معنا مي    صبر بي  .شود  معنا مي    بي امتحان. اين ديگر چه ارزشي دارد امتحاني ديگر در كار نيست         
معنـا    شـود، كرامـت بـي       معنـا مـي     شود، سخاوت بـي     معنا مي   ه خدا بي  شود، حسن ظن ب     معنا مي   شود، انتظار بي    معنا مي   معروف بي 

غـه اشـاره    البلا   در نهـج   )ع(اميرالمؤمنين؟ به اين حقيقت     ستديگر امتحان براي چي   . دهد  همه چيز معنايش را از دست مي      . شود  مي
هـاي    جهل را هدايت كنـيم تمـام توانـايي        ايم كه ابو    مثلاً ما خواسته  ! كنيد كه ما عاجز هستيم؟      خيال مي : فرمايد  قرآن مي . اند  كرده

چهـار پـنج    و   حق اين اسـت      ،گوييم  كنيم مي   رويم با يكي بحث مي      مثل اينكه ما مي   ! ايم؟  نتوانستهو بعد   خودمان را به كار بستيم      
 ،ما فكر نكنيد   در مورد    نه، اينگونه : گويد   خدا مي  !خدا اين طوري بوده؟   آيا  . شويم   نمي در آخر هم حريف او    كنيم    ساعت مجادله مي  

و لـَو شـاء   «آيـات را ببينيـد؛   . خواستيم كه آيتي نشان دهيم كه گردن همه در مقابلش كج شود برايمان كاري نداشت   مي  ما اگر
ؤمِْنين               كرد كه همه  است كاري ميخو  اگر خدا مي   ؛1» ربك لĤَمنَ منْ فِي الْأرَضِ كلُُّهم جميعاً أَ فَأَنْت تُكْرِه النَّاس حتَّى يكُونُوا مـ

إنِْ «. خواهيم اين قضيه با اكراه باشد ن و جرج بوش گرفته تا آدمهاي متدين و خوب، ولي ما نمي      شارو از .مردم دنيا ايمان بياورند   
اسـتيم يـك آيتـي از آسـمان     خو اي پيغمبـر مـا اگـر مـي        ؛2» نَشَأْ ننَُزِّلْ عليَهمِ مِنَ السماءِ آيةً فَظلََّت أَعناقُهم لَهـا خاضِـعين           

سيـستم بنـا    . شـود  خـواهيم اينگونـه     ، ما نمي  »آمنّا« و بگويند    فرستاديم كه گردن تمام انسانها خم شود و همه تواضع كنند            مي
 حتـي  . سؤال دهيم كه همه بيست شـوند اي  ر نيست بگونه  قرا. اساس خلقت و روال كار بر اين نيست       .  نيست ي جهان اينگونه    شده

در جـايي ديگـر   .  تـو جاهـل نبـاش   ،اي به اين حكمت جاهلنـد       عده ؛3»فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلين   ...«: گويد  جاهها مي در بعضي از    
ي در زمين بزن    تواني نقب   تو اگر مي  ؛  4»...فإَنِِ استَطعَت أنَْ تبَتغَِي نفََقاً فِي الْأرَضِ أَو سلَّماً فِي السماءِ فتََأْتيِهم بĤِية            ...«  :فرمايد  مي

و لَو شاء اللَّه لَجمعهم ...«: فرمايـد   بعد مي.بيار كه همه به تو ايمان بياورند) اي معجزه(اي  يا نردبان در آسمان بگذار و يك نشانه  
                                     

  99 يونس آيه -1
  4 شعراء آيه -2
  35 انعام آيه -3
  35 انعام آيه -4
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تو بـه  ؛ »نَّ مِنَ الْجاهِلينفَلا تَكُونَ...«: فرمايد  بعد مي.كرديم خواستيم اين كار مي البته ما ناتوان نيستيم اگر مي   ؛  »... علَى الْهدى 
هِ    «. چه تصوير زيبايي است اين آيات قرآن، آيـات ديگـري هـم هـست              . روال كار بر اين نيست     .اين حقيقت جاهل نباش    قـُلْ فلَلَِّـ

 ـ      (براى خداست   ) و قاطع (دليل رسا   : بگو ؛1»الحْجةُ الْبالغَِةُ فلََو شاء لَهداكمُ أَجمعينَ      اى بـاقى    س بهانـه  دليلى كه بـراى هـيچ ك
ثمـر اسـت، ايـن كـار را          ولى چون هـدايت اجبـارى بـى       . (كند هدايت مى ) به اجبار (و اگر او بخواهد، همه شما را        ). گذارد نمى
و ما أَنتْمُ بمِعجِـزينَ فـِي       «. كنده كم آورده باشد و نداند چه        خدا مثل طرف بحث و مناظره نيست ك       .  خدا عاجز نيست   .)كند نمى

خواسـتيم  . اگر ما اين ميدان را به شما داديم خواست خودمان بوده اسـت         .توانيد ما را در زمين عاجز كنيد         شما نمي  ؛2»... الْأرَض
تو  از جـاهلان بـه ايـن     ؛»فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجـاهِلين ...«: فرمايد قرآن مي.  از روي ناتواني نبوده است،بد و خوب را مشخص كنيم   

چرا اعجاز بايد حد و اندازه داشته باشد؟ چرا معجـزه           . دانند  هستند؟ آنهايي كه فلسفه حد اعجاز را نمي        چه كساني    .حقيقت نباش 
. دلت تنـگ نـشود  . اي پيغمبر اين را تو بدان: گويد دانند مي كردن بايد به فرمان و اذن الهي و با حكمت الهي باشد؟ اين افراد نمي 

رويـم بـه    خواب ببينيم مـي  . گوييم  مها معمولاً يك چيزي را كه بفهميم به همه مي         ما آد . اين آدمهاي رازدار چه قدر خوب هستند      
يدم ديگر خواب    د زماني. كردم  قعاً استفاده مي  ديد، خيلي عالي بود من وا       يك عزيزي خوابهاي خيلي قشنگي مي     . گوييم  ديگري مي 
اند كه شرط ادامه ديدن اين خوابها ايـن اسـت              ما گفته  به. نه: اي كرد و گفت     خنده. ما نامحرم شديم  : مبه او گفت  . گويد  به من نمي  

  .كه ديگر به هيچ كس نگويي
   شد خبري باز نيامد را كه خبرخبرانند                             آن اين مدعيان در طلبت بي

 چـه   دانيـد   كـرد مـي     مـي كرد زبان كـار       ار مي اگر تا آنجايي كه چشم ك     . افتد بعد چشمش    انسان در دم مرگ اول زبانش از كار مي        
قـضيه  . گفتنـد   و بـه همـه مـي   گويند كه فرشته مرگ هـست       راست مي : گفت   مي  بميرد خواست  هر كسي كه مي   ! افتاد؟  اتفاقي مي 
بينـد   چشم مي. دهد كه يك چيزي در پشت پرده است ها دارد نشان مي ولي چشم. اندازد خدا اول زبان را از كار مي    . شد خراب مي 

دانستيد آن طـرف چـه خبـر          اگر مي :  فرمود )ع(اميرالمؤمنين. افتدبراين قانون خداست قرار نيست پرده       . د بگويد توان  ولي زبان نمي  
يطـرح  و قريـب مـا   «. شـنيديد  گفتنـد مـي   كرديد و هر چـه مـي   زديد و ناله مي  جه مي ض. كرديد  است وحشت زده اطاعت خدا مي     

) كه من آيات را خواندم    . (كند   سوره اسراء به همين حقيقت اشاره مي       93  تا 90 آيات   .اُفتد  به زودي هم اين پرده برمي     ؛  3»حجاب
دهد كه آنها اصـلاً       ها نشان مي    اين. كردند  كه به پيغمبر پيشنهاد مي    ... چشمه اينجا بيرون بياور، باغ درست كن، قصر درست كن و          

  . بايد بداند مؤمنها از معارف بسيار نابي است كه يك انسان اين حقيقت را بو نكرده بودند و اين
  و آل محمد االله علي نبينا محمدٍيصلو 

  :خلاصه مطالب

 اعجاز
  .  امكان علمي اعجاز، امكان اعجاز براي غير رسولان:تعريف

  )بحث شد( اعجاز علم است يا دعاء
  :دلائل

   حرف علم الهي73روايات 
   سوره مباركه نمل40آيه 

    براي ايجاد شرائط عادلانه امتحان الهي← ابراهيم 11 سوره مباركه اسراء و 94  الي90 آيات ←ضرورت اذن الهي در تحقق اعجاز 

                                     
  149آيه  انعام -1
  22 عنكبوت آيه -31 شوري آيه -2
 20البلاغه، كلام   نهج-3
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  )تفريط( و تكذيب )افراط(توجه به خطر غلّو 
 :دسته هاي رسولان

  ) نفر5تعداد : (اولوالعزم 
  داراي شريعت مستقل -
  صاحب قول فصل -
  صاحب دعوت جهاني -

ريْم و أَخـَذْنا مـِنْهم ميثاقـاً                و مِنكْ و مِنْ نُوحٍ و إِبراهيم و موسـى         ...« -»... سلفَاصبرِْ كمَا صبرَ أوُلُوا العْزمِْ مِنَ الرُّ      « نِ مـ  و عيـسى ابـ
  »... رسلاً مبشِّرينَ و منذِْرينَ لِئَلاَّ يكُونَ لِلنَّاسِ علىَ اللَّهِ حجةٌ بعد الرُّسل«-»غَليظا

 ) نفر313: (رسولان 
  قول فصلداراي  -
  )پيرو شريعت آنها( بعد از پيامبران اولوالعزم -

  )نفر123682: (انبياء 
  صاحب قول فصل نيستند -
  پيامبران تبليغي -

  معناي اصطلاحي// معناي لغوي : اعجاز
  ...، سلطان، حجت آيه و ، بينه از  كلمات برهان←در قرآن براي معجزه از ماده اعجاز استفاده نشده  -
  »...اءكمُ برْهانٌ مِنْ ربكمُقدَ ج... «-
  »... و ما كانَ لَنا أنَْ نأَتِْيكمُ بِسلطْانٍ إِلاَّ بإِذِنِْ اللَّه...«-
-»...ُكمبنةٌَ مِنْ ريب ُتكْمجاء َة قدآي ُهذهِِ ناقةَُ اللَّهِ لكَم...«  
  » م أَجمعينقلُْ فَلِلَّهِ الحْجةُ البْالغِةَُ فَلَو شاء لَهداكُ«-
  . از معناي لُغوي اعجاز زياد استفاده شده-

  .لزوم تحدي و عجز بشر -3 .فعل توسط مدعي نبوت -2 . عمل خارق عادت-1 :معناي اصطلاحي 
  ادعاي منصب نبوت سند محكم ميخواهد -  :ضرورت اعجاز 

  )نداردنياز به برهان پيچيده (معجزه دليل همه كس فهم -                      
  معجزه خرق عادت نه قوانين جهان -                      

اگر اعجاز زياد از حد ضرورت شـود چنـد           -3. عده اي كه زمينه غلو دارند به غلو نيفتند         -2. صحنه امتحان الهي بهم نخورد     -1: حد اعجاز 
 ...)، تولي و تبري، انفاق وجهاد، امر بمعروف و نهي از منكرر، صب( شوند معنا مي واژه ها بي .5. امتحان مفهوم نخواهد داشت -4. اشكال دارد

  دهند زيرا هم ايمان آورده و ديگر اين واژه ها مفهوم خود را از دست مي
  ) و تحقق جبهه حق و باطل مفهوم خواهد داشت←چون اين واژه ها با روال عادي (

  :قرآن
  » كُلُّهم جميعاً أَ فأََنتْ تكُرْهِ النَّاس حتَّى يكُونُوا مؤمِْنينو لَو شاء ربك لĤَمنَ منْ فيِ الأَْرضِ  «-
   » إنِْ نَشأَْ نُنزَِّلْ علَيهمِ مِنَ السماءِ آيةً فظََلَّت أَعناقُهم لَها خاضِعين« -
  »ينفَلا تكَُونَنَّ مِنَ الْجاهِل و لَو شاء اللَّه لَجمعهم علىَ الْهدى... «-

قلُْ فَلِلَّهِ الحْجةُ البْالغِـَةُ فَلـَو شـاء         «- ← شود  همه چيز خراب مي    ←آوردن آيتي كه گردن همه را خم كند براي خدا كاري ندارد              :نتيجه
  » لَهداكمُ أَجمعين
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 : اسراء93 الي 90 آيات ←هند د دانند و پيشنهادات مختلف مي  جاهلين آنها كه اين فلسفه حد اعجاز را نمي←فلا تكونن من الجاهلين 

 »وقَالُواْ لَن نُّؤمِْنَ لكَ حتَّى تَفْجرَ لَنَا مِنَ الأَرضِ ينبوعا «-

 »أوَ تكَُونَ لكَ جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وعِنبٍَ فَتُفَجرَ الأَنْهار خِلالَها تَفْجِيرًا «-

 »ا كِسفًا أوَ تأَتْيِ بِاللهِّ والمْلآئكِةَِ قبَِيلاًأوَ تُسقطَِ السماء كمَا زعمت علَينَ «-

لْ كُنـت إَلاَّ                             «- ي هـ بحانَ ربـ أوَ يكُونَ لكَ بيت من زخرْفٍُ أوَ ترَْقىَ فيِ السماءِ ولَن نُّؤمِْنَ لرُِقِيك حتَّى تُنزَِّلَ علَينَا كِتَابا نَّقرْؤَهُ قلُْ سـ
شرًَا رولاًبس«  

  التماس دعا


